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ــن  ــازند. همچنی ــود می‌س ــر خ ــه را درگی از جامع
ــگ  ــای سیاســی پررن وجــوه ارتباطــی در کنش‌ه
ــردم،  ــان حکمرانان-م ــن ارتباطــات می اســت و ای
ــگان، حکمرانان-حکمرانان، نخبگان- حکمرانان-نخب
ــورت  ــردم ص ــگان و مردم-م ــردم، نخبگان-نخب م

می‌گیــرد.
ــق  ــا رون ــج ب ــاب بتدری ــس از انق ــران پ در ای
ــای  ــام پژوهش‌ه ــم و انج ــه عل ــن عرص گرفت
ــار  ــا و آث ــه نظریه‌ه ــن ترجم ــدد و همچنی متع
مربــوط بــه تحلیــل گفتمــان، این موضــوع مورد 
ــران  ــان و تحلیلگ ــندگان، کارشناس ــه نویس توج
قــرار گرفــت. تحلیــل گفتمانــی دولت‌هــا، 
سیاســتمداران  خطابه‌هــای  و  اندیشــه‌ها 
نیــز به‌عنــوان یکــی از شــاخه‌های تحلیلــی 
ــه  ــت. نکت ــرار گرف ــت ق ــورد پرداخ ــت م سیاس
تحلیل‌هــای  کــه  اســت  آن  توجــه  قابــل 
گفتمانــی از مقطــع مشــخصی بــه بعــد در 
سیاست‌اندیشــی  و  سیاســت‌پژوهی  عرصــه 
ــاً  ــرا اساس ــد، زی ــاز کردن ــود را ب ــای خ ــران ج ای

می‌گیرنــد  شــکل  زمــان  دل  در  گفتمان‌هــا 
و ایــن گونــه نیســت کــه بتــوان آنهــا را 
ــی  ــود آورد. نگاه ــه وج ــی ب ــتوری و ناگهان دس
بــه تحلیل‌هــای گفتمانــی انجــام شــده در 
ــران  ــده در ای ــای روی کارآم ــا دولت‌ه ــاط ب ارتب
ــدت  ــاً م ــار عمدت ــن آث ــه ای ــد ک ــان می‌ده نش
زمــان زیــادی پــس از روی کار آمــدن دولت‌هــا 
نوشــته شــده‌اند و حتــی بیشــتر آنهــا پــس از 
ــد؛  ــن دولت‌هــا شــکل گرفته‌ان ــام دوره معی اتم
چنیــن اتفاقــی کامــاً درســت و منطقــی اســت؛ 
ــد آن را  ــان بای ــک گفتم ــناخت ی ــرای ش ــرا ب زی
در بســتر رویدادهــا و فرایندهــای ارتباطــی 
میــان ارکان مختلــف سیاســت بررســی کــرد؛ نــه 
ــا  ــاً در ســخنرانی‌ها و خطابه‌هــا و ب اینکــه صرف
ــال آن گشــت و  شــمارش تعــداد کلمــات به‌دنب
چهارچــوب آن را متعیــن ســاخت. آنچــه امــروزه 
در ایــران و در غالــب رســانه‌های جمعــی نظیــر 
مطبوعــات و شــبکه‌های اجتماعــی و حتــی 
ســخنرانی‌های برخــی فعــالان سیاســی گفتمــان 
اغلــب ســوءتفاهم‌هایی  خوانــده می‌شــود، 

ــای  ــه چــون مبن ــان هســتند ک ــوم گفتم از مفه
ــاً نتایجــی  نظــری مشــخصی هــم ندارنــد، غالب

ــد. ــت می‌دهن ــه دس ــت ب ــم و نادرس مبه

شکل‌گیری گفتمان‌های سیاسی در ایران

کســانی کــه قصــد دارنــد بــه تحلیــل گفتمانــی 
ــه ارکان  ــه ب ــدون توج ــد ب ــد، نمی‌توانن بپردازن
ارتباطــی گفتمــان کــه فرایندهــای ارتباطــی آن را 
شــکل می‌دهنــد، دســتاورد چندانــی داشــته 
باشــند. بنابرایــن کســانی کــه قصــد دارنــد 
گفتمــان یــک نهــاد سیاســی همچــون دولــت را 
بشناســند، بایــد قبــل از هرچیــز متوجــه باشــند 
کــه چــه دولتــی را در کــدام زمــان و در چــه 
ــد.  ــی کنن ــد بررس ــی می‌خواهن ــرایط اجتماع ش
به‌طــور مشــخص بــرای تشــخیص یــک گفتمــان 

ــرد؛ ــم توجــه ک ــورد مه ــه ســه م ــد ب بای
1( کاربــرد زبــان؛ منظــور از کاربــرد زبــان تنهــا دقــت 
بــه گفتار و تحلیــل گفتارها نیســت؛ بلکــه ارتباطات، 

کنــش متقابــل و زبــان نوشــتاری و چاپی هــم وجوه 
ــه  ــاً توج ــن صرف ــتند. بنابرای ــان هس ــری از زب دیگ
ــوان راه  ــو را نمی‌ت ــا گفت‌و‌گ ــاوره ی ــان مح ــه زب ب
تشــخیص گفتمــان و دال‌هــای گفتمانــی دانســت؛ 
بلکــه وارد کــردن متون نوشــتاری در مفهــوم گفتمان 
ــای  ــام رؤس ــران تم ــت. در ای ــده اس ــد فای ــز مفی نی
جمهــور کــه روی کار آمده‌انــد، ســعی کرده‌انــد 
ــا  ــا آنه ــت ب ــنا اس ــردم آش ــرای م ــه ب ــی ک ــا زبان ب
ســخن بگوینــد؛ حتــی در برخــی دوره‌هــا کــه منش 
شــخصی و سیاســی نامزدهــا با منــش مــورد تأیید 
جامعــه متفــاوت بــوده، برخــی نامزدهــا حداقــل در 
ظاهــر ســعی کرده‌انــد بــا تداعــی مفاهیــم و ایــراد 
ــند  ــورد پس ــزد م ــه نام ــود را ب ــخنرانی‌هایی، خ س
جامعــه نزدیــک کننــد، هرچنــد کــه درواقــع ممکــن 
اســت بــه صحبت‌هــای ایــراد شــده خــود اعتقــاد 
چندانــی نداشــته باشــند. بنابرایــن زبــان عمومــی را 
نمی‌تــوان در شناســایی و بررســی گفتمــان نادیــده 

گرفــت.
2( برقــراری ارتبــاط میــان باورهــا؛ زبــان و 
ــاط  ــاد ارتب ــور ایج ــه منظ ــی ب ــای زبان مهارت‌ه

بیــن اندیشــه‌ها و باورهــا و نیــز بیان احساســات 
بــه ‌کار گرفتــه می‌شــوند. بنابرایــن یکــی از وجــوه 
مشــخص هــر گفتمــان، ارتباطــات میــان اجــزای 
ــان  ــاط آن گفتم ــان از درون و ارتب ــف گفتم مختل
ــران  ــا ســایر گفتمان‌هــا در بیــرون اســت. در ای ب
ــده  ــه روی کار آم ــی ک پــس از انقــاب هــر دولت
ــه باورهــای مــردم نشــان داده  ــد ب خــود را پایبن
ــده باورهــای  ــن باورهــا یکــی دربردارن اســت. ای
دیگــری  و  اســت  اعتقــادی مذهبــی  ثبــات 
باورهــای کوتاه‌مــدت و مقطعــی اســت کــه 
ــا«  ــه »نگرش‌ه ــا کلم ــتر ب ــا را بیش ــوان آنه می‌ت
توصیــف کــرد. ایــن نگرش‌هــا در بردارنــده 
شــیوه نــگاه و انتظــارات جامعــه در هــر مقطــع 
زمانــی مصــادف بــا دولــتِ روی کارآمــده اســت.
3( وجــوه تعاملــی؛ جنبــه تعاملــی گفتمــان کــه 
عمدتــاً در کاربردهــای آن نمــود پیــدا می‌کنــد، 
بســیار حائــز اهمیــت اســت. نامگــذاری دولت‌هــا 
کــه به‌طــور مشــخص، پــس از روی کارآمــدن آنهــا 
ــی و  ــوه تعامل ــا وج ــی ب ــه نوع ــه ب ــورت گرفت ص

کاربــردی آنهــا مرتبــط اســت. عبــارات صفت‌گونه‌ای 
ــه در  ــرورز و... ک ــات، مه ــازندگی، اصلاح ــد س مانن
ــد،  ــه کار می‌رون ــا دولت‌هــای گذشــته ب نســبت ب
بــه ایــن معنــا هســتند کــه می‌تــوان فعالیت‌هــای 
آن دولت‌هــا را در راســتای چنیــن کلماتــی توصیــف 
کــرد. امــا یکــی از اشــتباهات رایجــی کــه در ایــن 
ــه شــعار  ــرد آن اســت ک خصــوص صــورت می‌گی
دولت‌هــا بــه اشــتباه به جــای گفتمــان آنها جــازده 
شــده یــا مــورد تحلیــل قــرار می‌گیــرد. هرچنــد کــه 
شــعار یــک دولــت بــا گفتمــان آن بیگانــه نیســت 
و ارتبــاط دارد، امــا شــعار همــان گفتمــان نیســت؛ 
ــارات  ــدام از عب ــر ک ــن ه ــه کار گرفت ــن در ب بنابرای
ــرای  ــان، ب ــوان گفتم ــده به‌عن ــر ش ــه ذک صفت‌گون
ــه  ــراوان ب ــاط ف ــد احتی ــین بای ــای پیش دولت‌ه
خــرج داد. گفتمــان یــک دولــت، هویت‌بخــش بــه 
آن اســت و بایــد بتوانــد کلیــت اقدامــات آن دولت 
ــی کــه اقدامــات  ــا زمان ــد. بنابرایــن ت را تفســیر کن
ــوان  ــه، نمی‌ت ــکل نگرفت ــا ش ــددی از دولت‌ه متع
دربــاره مختصــات گفتمــان آنهــا قضاوتی پیشــینی 

ترتیــب داد.

هرچنـد کـه شـعار یـک دولـت بـا 
گفتمـان آن بیگانه نیسـت و ارتباط 
گفتمـان  همـان  شـعار  امـا  دارد، 
نیسـت؛ بنابرایـن در بـه کار گرفتـن 
صفت‌گونـه  عبـارات  از  کـدام  هـر 
ذکـر شـده به‌عنـوان گفتمـان، بـرای 
دولت‌هـای پیشـین بایـد احتیـاط 
فـراوان بـه خـرج داد. گفتمـان یک 
دولـت، هویت‌بخـش بـه آن اسـت 
و بایـد بتوانـد کلیـت اقدامـات آن 
دولـت را تفسـیر کنـد. بنابرایـن تـا 
از  متعـددی  اقدامـات  کـه  زمانـی 
دولت‌هـا شـکل نگرفتـه، نمی‌تـوان 
آنهـا  گفتمـان  مختصـات  دربـاره 
داد ترتیـب  پیشـینی  قضاوتـی 


